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Abstract 

This descriptive-analytical study investigates the types of knowledge, intuitive knowledge, and categories of unveiling 

(kashf) from the perspective of Najm al-Dīn Rāzī, based on his mystical exegesis al-Taʾwīlāt al-Najmiyya. Rāzī, like 

other Islamic mystics, addresses epistemological issues; however, in this exegesis, such themes are expressed in a 

completely scattered way. He considers knowledge to be divine in origin, resulting from the primordial movement of 

love, and views the purpose of creation as the attainment of knowledge by humankind. Given his dual division of reality 

into the outer and inner realms, he classifies knowledge into exoteric and esoteric types, each with their corresponding 

sensory faculties. Rāzī deems intuitive knowledge superior to other forms (rational and theoretical knowledge). Though 

he admits the validity of rational knowledge, he labels it, if detached from the light of divine revelation, as a misleading 

path that ultimately results in unbelief, and he repudiates both philosophy and its adherents. He outlines various levels 

of unveiling, including: theoretical unveiling, unveiling at the level of the heart, the spirit, the secret, the hidden (khafī), 
the attribute, and at the level of the essence, a classification closely resembling that of Ibn ʿArabī. 
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 چکیده
ی و اقساام کشاا از دیادگاه تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش است که انواع معرفت، معرفت شهودروش توصیفیاین نوشتار به

 چیست؟ التأویلات النجمیةبه تفسیر عرفانی نجم رازی باتوجه
صاورت کااملا  حاصل آنکه، نجم رازی همچون سایر عرفای اسلامی به مباحث معرفتی پرداخته است که البتاه در ایان تفسایر به

داند و مقصود خلقت را اساسا  کسب صل آفرینش میپراکنده بیان شده است. وی اساس معرفت را الهی و نتیجهٔ حرکت حبّی در ا
به تقسیم دوگانهٔ ظاهر و باانن در هماهٔ هساتی، معرفات را نیار ظااهری و بااننی و دارای نامد. او باتوجهمعرفت توسط آدمی می

بارد ممعرفات یهای دیگاری کاه ناام مکند. معرفت شهودی را از سایر معرفتگانهٔ ظاهری و باننی عنوان میابرارهای حسی پنج
دور از نور وحی، راهارن و کفربالما   تنهایی و بهپذیرد؛ اما آن را بهداند و گرچه معرفت عقلی را میتر میعقلی و نظری( باارزش

کناد  کشاا نظاری، کشاا قلبای، کند. او کشا را به مراتبی از این دست تقسیم میخواند و فلسفه و فیلسوفان را تخطئه میمی
عربی از مراتاب های ابنبندیا روحی، کشا خفی، کشا صفاتی و کشا ذاتی. این تقسیم به یکی از تقسیمکشا سرّی، کش

 کشا، شباهت فراوانی دارد.
 ، معرفت، عقل، ایمان، شهود.التأویلات النجمیةالدین رازی، نجم :واژگان کلیدی
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 مقدمه

هاا و انسان و ارزشایابی اناواع آن هایشناسی، علمی است که دربارهٔ معرفتشناسی یا شناختمعرفت
عنوان علمی مستقل قادمت زیاادی در کند. اگرچه این مبحث بهها بحث میتعیین معیار صدق و کذب آن

تاریخ علم ندارد؛ اما خصوصا  اندیشمندان اسلامی هرگر از مسئله معرفت مشناخت( و ارزش و اهمیت آن 
شود. در عرفان اسلامی نیار های اخیر منحصر نمیرون یا دههاند و پرداختن به این موضوع، به قغافل نبوده

تاوان گفات کاه نور پراکناده مطارش شاده اسات و میشناسی، در ابعاد گوناگونی عموما  بهمباحث معرفت
های عرفانی و نور مستقیم و گاهی در خلا  سایر بحثالدین رازی نیر در آثار خود، در برخی موارد بهنجم

های معرفات، اناواع آن و شناسای؛ ازجملاه معرفای واساطهن به مباحث مربوط باه معرفتشیوهٔ گذشتگابه
نکتهٔ دیگری که باید در نظر داشت این است که دربارهٔ میاران اعتباار و  گذاری آن انواع پرداخته است.ارزش

نظر اهل  نظر وجود دارد. درارزش سه نریق و ابرار ادراکی نخست محس، عقل و شهود(، مقداری اختلاف  
ترین راه الدین رازی، کشا و شهود درونی اصالت دارد؛ در نظر آنان مطمئنمعرفت و عرفان، همچون نجم

آیاد. البتاه درک حقیقت، کشا و شهود درونی است که از راه سیروسلوک و ریاضات نفاس باه دسات می
دانناد؛ ولای راه عقال میگاه اصلی اهل معرفت، شهود درونی است و شهود درونای را برتار از هرچند تکیه

های وهمی ها عقل نورانی و عقلی که با شبههدانند، بلکه در نظر آنعقل را مخالا شهود یا امری بانل نمی
 تواند حقایق را ادراک کند و به کشا و شهود نیر کمک کند. و خیالی مخلوط و مشوب نشده است، می

انتسااب آن باه نجام رازی اسات. باا بررسای  و صاحت التأویلات النجمیةمقدمهٔ دوم، در باب کتاب 
قو  اندیشامندان معاصار یاا های کتاب تفسیر عرفانی نجم رازی و همچنین بازخوانی نقل  ترین نسخهکهن

بحر  خاوریم؛ ازجملاه نردیک به عصر وی، به اسامی مختلفی برای کتاب تفسایری منساوب باه او بار می
حااجی  4کلام الله. اشاراتٌ فیو  3حقائق النجمیة 2،ت النجمیةالتأویلا، بح  الحقائق و المعانی 1،الحقائق

، «ویادناه» 5نام نهاده، بح  الحقائق و المعانی فی تفسی  السبع المثانیخلیفه و زرکلی تفسیر نجم رازی را 
و ذهبای ایان تفسایر را  6الادین رازی ناام باردهبارای نجم« بحر  الحقرائق فری التأویر »از تفسیری به نام 

الادین های متعادد، تشاابه اسامی نجماحتمالا  یکی از دلایل این نام 7خوانده است.« لات النجمیةالتاوی»

                                                 
 .9/1174، الذریعة. آقابررگ تهرانی، 1
 و... 223، 5/208؛ 3/501، روح البیان. حقی، 2
 .2/14، مصباح الهدایة و مفتاح الکفایة. عرالدین کاشانی، 3
 .336-335، بزرگان ری. صادقی، 4
 .4/125، الاعلام ؛ زرکلی،1/224، کشف الظنون. حاجی خلیفه، 5
 .1/238، طبقات المفس ینوی، . ادنه6
 .2/290، التفسی  و المفس ون. ذهبی، 7
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الدین کبری و اشتباهی است که در نو  تاریخ درباارهٔ مللفاات منساوب باه ایان دو رازی و استادش، نجم
 اندیشمند رخ داده است. 

دخیل در این تفسیر سخنان بسیاری بیان شده الدین رازی و نویسندگان دربارهٔ انتساب این کتاب به نجم
است. مسئلهٔ اصلی این بوده  آیا اصل تفسیر از نجم کبری است و نجم رازی اداماهٔ تفسایر او را پای گرفتاه 
است یا اینکه خود مستقلا  تفسیری نگاشته است؟ حجم کامل این تفسیر چه اندازه است و تا کجای قرآن به 

 ؟ تفسیر یا ت ویل درآمده است
اند؛ ازجمله مجتبی مینوی، در مقدماهٔ خاود بار باره پرداختهپردازی درایناندیشمندان بسیاری به نظریه

جرامع اسسر ار و منبرع هانری کاربن، در مقدماهٔ خاویش بار کتااب  8الدین رازی،نجم رسالهٔ عق  و عشق
رای متعددی را دربارهٔ انتسااب آ 11و پل بلانفت 10فریتس مایر در کتاب مهم خود دربارهٔ نجم کبری 9،اسنوار

 اند.این تفسیر به نجم رازی و حدودوثغور آن ارائه داده
ها دربارهٔ کتااب تفسایر نجام رازی توساط محمدرضاا های اخیر بسیاری از آن ابهامدرنهایت، در سا 

شادن فته( کاه پاس از یا1401« مهایی از حیات و آثاار نجام رازینویافته»موحدی زدوده شد. او در مقالهٔ 
منسخهٔ کتابخانهٔ حسن حسنو پاشا( به رشتهٔ تحریر درآمد و همچناین در  بح  الحقائقای نو از تفسیر نسخه

ای درباارهٔ نجام رازی و کتااب هاای تاازهمقدمهٔ کاملی که بر جلد نخست این تفسیر نوشته اسات، آگاهی
قلعاه، در موحادی، صافری آق تفسیرش و صحت انتساب این تفسایر باه وی ارائاه داد. همچناین پایش از

ای از تفسیرش، بحر الحقایق، با یادداشاتی هایی تازه از زندگی نجم دایه در نسخهآگاهی»ای با عنوان مقاله
(، به این نسخهٔ نویافته توجه و آن را بررسی کارد و حقاایق تاازه و مهمای را درباارهٔ 1396« مبه خط خود او

داد. محمدرضا موحدی شش احتما  را دربارهٔ انتساب این کتاب به حیات نجم رازی و کتاب تفسیرش ارائه 
کند. او پس از مقایسهٔ بیش از هشت نسخهٔ قدیمی از این اثر که شرش مفصل و معرفی نجم رازی مطرش می

دهاد و ده دلیال و ها را در مقدمه آورده و همچنین براساس انلاعاتی که در اختیاار خواننادگان قارار میآن
کند، به این نتیجه رسایده اسات کاه متنی مشش دلیل(( که اقامه میمتنی مچهار دلیل( و بروندرونقرینه؛ م

و این مفسر عارف که در سالیان پایانی عمر به کار تفسیر الدین رازی خود تفسیری مستقل را آغاز کرده نجم
یابد و ادامهٔ ایان تفسایر هٔ آن را نمیاز سورهٔ الذاریات، توفیق ادام 18-17اشتغا  داشته، پس از رسیدن به آیهٔ 

اند که البته تتمه و تکملهٔ الدوله سمنانی به پایان رساندهرا احتمالا  چند مللا و از همه مشهورتر، شیخ علاء
                                                 

 .32-30، عق  و عشق رساله. نجم رازی، 8
 .110-107، جامع اسس ار و منبع اسنوار. آملی، 9

 .110-107، جامع اسس ار و منبع اسنوارملی، . آ10
11. Ballanfat, 2013 
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الدوله از همه شهرت بیشتری دارد مسمنانی، تتمهٔ خود را پس از تکرار تفسیر فاتحه، از سورهٔ نور شیخ علاء
  12کند(.سورهٔ ناس ختم میآغازد و تا می

( بهاره الترأویلات النجمیرةم بح  الحقرائق و المعرانیدرهرحا ، در این پژوهش از دو نسخه از کتاب 
 ایم برده

بح  الحقائق و المعانی فی تفسی  السربع المثرانی شده توسط محمدرضا موحدی که . نسخهٔ تصحیح1
و توسط ملسسهٔ پژوهشی حکمت و فلسافهٔ ایاران در نام دارد، یک جلد است  المسمی بالتأویلات النجمیة

 چاپ شده است. این جلد شامل جرء او  و دوم قرآن است.  1392سا  
شده به دست شیخ احمد فرید المریدی در شش مجلد کاه در بیاروت، ملسساهٔ دار . نسخهٔ تصحیح2

فری التفسری  الاشراری الترأویلات النجمیرة به چاپ رسایده اسات. ناام آن  2009الکتب العلمیة در سا  
هٔ علاءالدوله سامنانی الدین کبری ذکر شده است. این نسخه، تتماشتباه مللا آن، نجماست که به الصوفی

 همراه دارد که از سورهٔ الطور به بعد ذکر شده است.را نیر بهعین الحیاة بر تفسیر نجم رازی با نام 
، نجام رازی مباحاث مازجملاه م صرا  العبرا ور ناو همین منارات السرائ ینالبته ازآنجاکه در کتاب 

صورت ساختارمند و منظمی بیان کرده است، در این پژوهش گااهی شناسی( را بهمباحث مربوط به معرفت
ایم؛ اما تمرکر اصلی بر تفسیر عرفانی اوست. فایاده آنکاه، از شاباهت فاراوان از این کتب نیر استفاده کرده
مباحث پراکندهٔ تفسیر، صاحت انتسااب تفسایر باه وی بااز هام تقویات  ها ومباحث ساختارمند آن کتاب

 شود.می
شناسای از ها به بحث از معرفتتوان اشاره کرد که در ضمن آنازنظر پیشینهٔ تحقیق به مقالاتی چند می

حبت رابطهٔ تجلی با م»دیدگاه نجم رازی پرداخته شده است. برای مثا ، نصرالله امامی و همکاران در مقالهٔ 
کید بر مرصاد العباد نجم-و معرفت  ، به بررسی رابطه تجلی و محبت و معرفت از دیادگاه «الدین رازیبا ت 

کید بر معرفت، البته براساس نجم اناد و تنهاا در بخاش پایاانی اشااراتی کرده م صا  العبا الدین رازی با ت 
اند. ایشاان یقت تجلی حق در د  نامیدهو آن را سرّ محبت و حق مقاله به مبحث معرفت شهودی ورود کرده

 اند.نجم رازی استفاده کرده م صا  العبا به مراتب معرفت شهودی اشاره نداشته و تنها از 
معرفات »باه موضاوع « الادین رازیتجلی عرفان در اندیشهٔ نجم»زهرا زرعی و همکاران وی در مقالهٔ 

معرفات »اناد و پرداخته منرارات السرائ ینو  اسردیم مرواات و دو اثر دیگر وی،  م صا  العبا در « الهی
اند، اماا باه تفسایر عرفاانی و مراتب معرفت را واکاوی کرده« معرفت شهودی»و « معرفت نظری»، «عقلی

 اند. ای نداشته و مراتب کشا و شهود عرفانی را هم بررسی نکردهنجم رازی مراجعه
                                                 

 .137-115، بح  الحقائق و المعانی، . نجم رازی12
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تطّور برخی اصطلاحات معرفتی در آثار »در مقالهٔ اسماعیل آذر با همکاری زهرا زرعی و رقیه صدرایی 
و دو اثار دیگار  م صا  العبا ، براساس سه اثر از نجم رازی؛ یعنی «الدین رازی نسبت به پیشینیان خودنجم
باه واگگاان یااا الاادین رازی باتوجه، سااختار نظاام فکاری نجممنرارات السررائ ینو  م مرواات اسردیوی، 

اند. اینان معتقدند که معرفت الله، معرفت نبوی یاا انساان کامال، مراتاب یدهاصطلاحات معرفتی او را کاو
شناسای هاا، اصاطلاحات کلیادی در معرفتوجود انسان، سیروسلوک عرفانی و شاناخت ناوع ارتبااط آن

تر از پیشینیان خود به این مباحاث پرداختاه اسات. در یافتهتر و تکاملعرفانی نجم رازی است و او منسجم
 اجما  پرداخته شده است.ز این مقاله به انواع معرفت و معرفت شهودی بهبخشی ا

نسابت « الادین رازینسابت ایماان و عقال از منظار نجم»همچنین سیدمحمدرضا لواسانی در مقالهٔ 
الدین رازی را واکاویده است. او معرفتی میان ایمان و عقل و درنهایت، سنجش میران عقلانیت از منظر نجم

کند و معتقد است بنابر نظار نجام رازی، اله به معرفت شهودی از دیدگاه نجم رازی هم اشاره میدر این مق
عنوان عقل و ایمان، دو با  انسان بارای ترفیام مقاام ها بهمعرفت شهودی، مکمل معرفت عقلی است و این

 بلند انسانی خویش است.
ن انواع معرفت و در ذیل آن، معرفات شاهودی نحوی به تبییها بهبه این پیشینه، همهٔ این پژوهشباتوجه

اند و نظر به وحدت اندیشهٔ نجم رازی در این زمینه، تقریبا  مطاالبی کاه ایان پژوهشاگران از کتاب پرداخته
پوشانی زیادی وجاود ایم، نردیکی و هماند با آنچه ما براساس تفسیر عرفانی او ذکر کردهگانهٔ رازی آوردهسه

نهٔ این پژوهش عبارت است از  موضوع انواع معرفت شاهودی و مراتاب کشاا در ایان دارد اما وجه نوآورا
بر اینکه اساسا  باه دلایلای، کاه شااید مقالات یا مورد پژوهش واقم نشده یا بسیار کم کار شده است، افرون

باه نجام رازی باشاد، پژوهشاگران « التأویلات النجمیرة»ها تشکیک در صحت انتساب تفسیر ازجمله آن
کید بر این تفسیر اساسا  کار نشده اسات؛ بناابراین فایادهٔ ندان به این تفسیر نپرداختهچ اند و این موضوع با ت 

 خواهد بود. التأویلات النجمیةدیگر این پژوهش، کمک به توسعهٔ تحقیق در تفسیر عرفانی 

 شناسی و حقیقت معرفت. مبانی معرفت1

الادین رازی پیراماون است که اسااس تفکارات عرفاانی نجمبا رجوع به آرای عرفانی نجم رازی گفتنی 
شااید بتاوان ایان اصال را  زناد.چیر دور میمندی هساتی یاا وجاود ظااهر و باانن بارای هماهمحور لایه

توان بارای تفسایر ترین مبنای عرفانی نجم رازی دانست که همهٔ مبانی دیگری که میترین و زیربناییاساسی
وعی به این اصل اساسی بازگشت دارند. توضیح آنکاه، نجام رازی براسااس اندیشاهٔ نعرفانی او برشمرد، به
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مْرُ...»به آیاتی از قرآن؛ همچون قرآنی خویش و باتوجه
َ
اهر و گرایی مظابه یک دوگاناه 13،«أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْْ

دیگری خلق شده کاه  واسطهٔ چیرشود؛ اینکه هرآنچه در هستی است یا بیبانن( در عالم هستی معتقد می
نکتاهٔ  14شاود.ای برای خلقتش در کار بوده که ازجمله عالم خلاق محساوب میاز عالم امر است یا واسطه

ّ شَیء  »دیگر آنکه، ازنظر نجم رازی نبق آیهٔ 
ه  مَلَکُوتُ کُل  ید  ی ب  ذ 

این دو عالم، دو چیر جدای  15،«فَسُبْحَانَ الَّ
روست که نجم رازی عاالم امار را ملکاوت بانن عالم خلق است. ازایناز یکدیگر نیستند؛ بلکه عالم امر، 

از اینجاست که نجام رازی بار ایان  16نامد؛ به این معنا که ملکوت  عالم خلق یا همان عالم مُلک است.می
ای، وجود ظاهر و بانن برای هر چیری است؛ انسان، قرآن، کفر، شود که نتیجهٔ چنین اندیشهباور استوار می

ای گونه که عالم ظاهر مجموعهن، بهشت و دوزخ و حتی حواس آدمی؛ زیرا در اندیشهٔ نجم رازی همانایما
هم پیوستگی دارند و با هم  تنیده از امور ظاهری است که همچون دستگاهی همهٔ اجرای آن بهکامل و درهم

تنیاده از وعهٔ کامال درهمکنند، عالم بانن که بانن عالم ظاهر است نیر یک مجمبرای هدفی غایی کار می
امور باننی و معاد  با عالم ظاهر است. بنابراین، اگر عالم خلق مملک(، اهلی دارد، عاالم امار مملکاوت( 
نیر اهلی دارد، اگر آگاهی در عالم زیرین وجود دارد، آگاهی و معرفتی نیار در باانن و عاالم باالا هسات. 

پس معرفت ظاهری، اهلای دارد و معرفات بااننی نیار  باننی که بطن ظاهر است و ظاهر پوستهٔ آن است.
نلبد، همین است که معرفت را برای دو گروه عوام و خواص مو در ادامهٔ آن، اهلی مخصوص خویش را می

 17کند.الخواص( تقسیم میخواص
از دیدگاه رازی و براساس همان خلقت دوگانه، وجاود انساان نیار مرکاب از ملاک و ملکاوت اسات و 

گاناهٔ بااننی کاه . حاواس پنج2گاناهٔ ظااهری؛ . حاواس پنج1دارای دو نوع حواس اسات  انسان  بنابراین،
 روش، سر، خفی. اند از  عقل، قلب، عبارت

گاناهٔ بااننی پنجکند و درک آن توساط حاواس غیب، آن چیری است که حواس ظاهری آن را درک نمی
هادَة  »آیهٔ شریفه شود. مستند قرآنی نجم رازی بر این مطلب، انجام می مُ الْغَیب  وَ الشَّ عاالم  19اسات. 18«عال 

ازنظار او،  شود.ظاهری درک میغیب، در برابر عالم شهادت است که همان عالمی است که توسط حواس 
گانه برای باانن ایان اسات کاه  درک او از گانه برای ظاهر دارد و حواسی پنجدلیل اینکه انسان حواسی پنج
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رک او از عالم بانن به تعاد  برسد؛ چون اقتضای حکمت همین است و استعداد و قوهٔ لازم عالم ظاهر با د
 دو آن از دیگر جاهای در وی 20برای کسب هر دو معرفت به حکمت الهی در او به ودیعت نهاده شده است.

 و امار و عقبای   و دنیاا سفلیات، و شهادت، علویات و غیب جسمانیت، و روحانیت چون عناوینی با عالم
نتیجاهٔ ساخن  21اسات. کارده خلاق را ملکاوتی و روحانی عوالم ابتدا خداوند بینش او برد. درمی نام خلق

هاا، حاواس رقام آنگاناهٔ ظااهری و همهای ادراک و معرفت از نگاه نجم رازی، حاواس پنجاینکه، واسطه
 گانهٔ باننی است. پنج

داناد و خداوناد متعاا  را معلام آدمای در ناد مینجم رازی اساس علم و معرفت را منساوب باه خداو
ی »فرماید  سورهٔ نه که می 50کند. او معتقد است نبق آیهٔ اندوزی معرفی میآموزی و معرفتعلم نَا الّذ  رَبُّ

، همهٔ هستی تحت هدایت الهی قرار دارد؛ این هدایت در خصوص انسان، «أعطی کُلَّ شَیء  خَلقَهُ ثُمَّ هَدی
گاهانه است گیرد. پس چون معرفت، هدایت است و هر هدایتی ازسوی خدای و با نور معرفت صورت می آ

ها»همچنین با اشاره به آیهٔ  22تعالی  است، معرفت نیر به تعلیم الهی است. سْماءَ کُلَّ
َ
مَ آدَمَ الْْ معتقاد  23«وَ عَلَّ

البته هدایت  24تص کرده است.ها مخاست، خداوند انسان را به تعلیم همهٔ اسما و معرفت کلی مسمیات آن
. هدایت خواص به یقین و احسان؛ 2. هدایت عوام به اسلام و ایمان؛ 1به معرفت و علم هم سه مرتبه دارد  

 25. هدایت الاخص به مشاهده بالعیان.3
ای معرفت و محبت از همان سرآغاز هستی قائل است. او بر ایان الدین رازی به رابطهٔ عمیق و پایهنجم

 وسایلهتنهاا به معرفت پروردگار، این و بوده است معرفت تحقق برای آفرینش ست که اساسا  حکمتباور ا
ساورهٔ بقاره، درختای کاه  36تاا35شود. نجم رازی ذیل آیاات محبوب الله تعالی  است، محقق می آدم، که

آدم خلاق شاده داند که درحقیقت بارای خداوند آدم و حوا را از خوردن از آن نهی کرد را درخت محبت می
کند که وقتی با خوردن میوهٔ درخت محبت، بذر محبت در بقره بیان می 36بود. نجم رازی در ادامه، ذیل آیهٔ 

وسیلهٔ آب ناعت و عبودیت به قلب آدم کاشته شد، خداوند زمین را مستقر آدمی قرار داد تا از بذر محبت به
ازنظر نجم رازی، چیری جر معرفات نیسات؛ چراکاه میوهٔ معرفت دست یابد؛ بنابراین میوهٔ درخت محبت 

یعبُدُون  »فرمود    ل 
لاَّ نسَ إ  نَّ وَٱلإ  و اگرچه میوهٔ معرفت بار شاخساار « الّا لیعرفون»یعنی  26؛«وَمَا خَلَقتُ ٱلج 
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آورد کاه روید. او سپس شاهد از کلام رسو  گرامیمص( مایشود؛ ولی از بذر محبت میعبادت ظاهر می
 27«فَاَحببتُ اَن اُعرَف فَخَلقتُ الخَلقَ لُاعرَف. کنتُ کنرا  مخفیا  »فرمود  در حدیث قدسی 

براساس این تببین از نجم رازی، هدف اصلی آفرینش، معرفت و شناخت ذات و صفات حضرت حاق 
رسد است که هیچ مخلوقی جر آدمی چنین ظرفیت وجودی و قدرتی برای چنین شناختی ندارد و به نظر می

 فت، یکی از مصادیق بار امانت الهی است که آسمان و زمین از تحمل آن سر باز زدند.که همین معر
هُ الْحَقُّ »نجم رازی ذیل آیهٔ شریفهٔ  ی یتَبَینَ لَهُمْ أَنَّ مْ حَتَّ ه  ی أَنفُس  ی الْْفَاق  وَف  نَا ف  مْ آیات  یه  با تفسایر  28،«سَنُر 

لق شده است و اگر برای درک این معرفات نباود، دارد که انسان برای معرفت حق خاشاری خویش بیان می
کارد. ست، خداوند جهان را هم خلاق نمیشد و ازآنجاکه عالم نفیل وجود و خلق آدمی اانسان خلق نمی

عالم، آیینهٔ جما  و جلا  حق است و انسان شاهد این جما  و جلا  در خلقت الهی است و خاود انساان 
کُمْ »نور که خداوند فرموده است  عالم هستی هویداست؛ همانای است که در آن، آیینهٔ نیر آیینه ي أَنْفُس  وَ ف 

رُونَ  به اینکه است. حا  باتوجه« من عرف نفسه فقد عرف ربه»و این همان معنای حقیقی روایت  « أَفَلَا تُبْص 
آن؛ مثال بذر این معرفت در محبت است، آنان که اهل محبت الهی نیستند یا این محبت را در غیر موضام 

دهند، به محبت غیار دچاار شاده و از محبات متقابال هوای نفسانی و لذات آن، اموا  و اولاد و... قرار می
شود و معاارف غیرالهای جاای آن را پار الهی جا مانده و ظرف وجودی آنان از درک معرفت الهی خالی می

تنها اهل محبت الهی هستند که آن آید و کند؛ بنابراین معرفت حقیقی، تنها در محبت الهی به دست میمی
  29کنند.معرفت را کسب می

 . مراتب معرفت2

گاناهٔ ظااهری و ای که از هستی کرده اسات و حاواس پنجالدین رازی براساس همان تقسیم دوگانهنجم
باننی که برای هرکدام از این دو عالم برشمرده، معرفت و درک عالم خلق را قابل دستیابی برای همگاان باه 

لَیاكَ »استناد آیهٔ داند؛ اما بهر تقدیر الهی برای آنان میقد یاه  إ  نْ أَنْبَاء  الْغَیب  نُوح  كَ م  و تفسایر اشااری  30«ذَل 
ساوی خویش از این آیه بر این باور است که عالم امر را تنها ارباب سلوک و سائرون الی الله درک کرده و به

نیر مراتب و اهلی دارد که عوام در مرتباهٔ درک محسوساات و یعنی ازنظر او، معرفت  31شوند؛آن رهسپار می
 اند و خواص و الاخص، اهل درک عالم غیب و ملکوت.نهایتا  معقولات
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ئْتُمْ »شاهد دیگر اینکه، او ذیل آیهٔ  ی ش  سَاؤُکُمْ حَرْثٌ لَکُمْ فَْ تُوا حَرْثَکُمْ أَنَّ گانه از ای ساهبنادینبقه 32،«ن 
و آنان را براساس نسبتشان با عالم غیاب و حقیقات، باه ساه دساتهٔ عاوام، خاواص و  دهدها ارائه میانسان

پردازد. ازنظر او، انساان عاوام کسای اسات کاه کند و به توصیا صفات آنان میالخواص تقسیم میخاص
صورت علم حضوری ندارد، پس محکوم به مراوده و گاه درکی از آن بهعالم  حقیقت از او غایب است و هیچ

سَاؤُکُمْ حَرْثٌ لَکُمْ »د است و در حق وی، آیهٔ ترازان خوشکلان و هماکنت با هممس صادق است. خواص، « ن 
کسانی هستند که عالم حقیقت، گاهی برای آنان متصا به وصاا  حضاور اسات و بادان علام حضاوری 

اهُ  قُال  »دارند، برای اینان مراوده و مساکنت با سایر خلق حرام است و باید بگویند   ایناان  33«.ذَرْهُامْ  ثُامَ  اللَّ
هنوز کامل و واصل نیستند و باید با قدم تجرید در مسالک تفرید گاام بردارناد تاا باه کعباهٔ تفریاد برساند. 

و ساکنان در آن هستند که به اذن حق و به جانشینی از او، در  الخواص، مردان  واصل به عالم حقیقتخاص
و ماسوی الله، عیا  آنان است. این افراد انبیاا و خاواص  اند، رجا  الحقکنند. اینانماسوی الله تصرف می
که دنیا مررعهٔ آخرت برای سایرین است، دنیا و آخرت مررعهٔ آنان است و هرجا و باا اولیا هستند و همچنان

 34کنند.ها کشت میهر کیفیتی که بخواهند در آن

نیر به سه دستهٔ معرفتی اشااره دارد و برخای از آیاات الدین رازی، در باب معرفت  آیات الهی قرآن نجم
داناد. او ذیال آیاهٔ الخاواص میقرآن را برای عموم معوام و خواص( و برخی را مختص به خواص و خواص

هاتٌ »کریمهٔ  تااب  وَ أُخَارُ مُتَشااب  نْهُ آیاتٌ مُحْکَماتٌ هُانَّ أُمُّ الْک  آیاات محکمااتٌ هان ام »نویساد  می 35«م 
یعنی آیاتی که ظاهری واضح دارند و تنریل آن دربرگیرندهٔ مشرب خواص و عوام است بارای بساط الکتاب؛ 

ها غامض و مشکل اسات و تنهاا مشارب شریعت و هدایت و قسمی از آیات نیر متشابه هستند که ت ویل آن
 36«شود؛ زیرا که اسرار از اغیار مخفی است.الخواص محسوب میخواص و خواص

 . انواع معرفت 3

. صورتی از عالم محسوسات را داراسات کاه بارای او عاالم 1از دیدگاه نجم رازی، آدمی سه بُعد دارد  
. سارّی در 3. روحی از عالم ملکوت  غیرحسی در اوست که عالم غیب اسات؛ 2شود؛ شهادت شمرده می

یت نفس خویش، کند. انسان قادر است با ترببانن اوست که انسان را مستعد دریافت فیض و نور الهی می
وسیلهٔ سرّ متابعت نیر از عالم ملکوت به عالم جباروت از عالم شهادت به عالم غیب یا ملکوت راه یابد و به
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الغیب است، ترقی کند و با نور الهی که از سرّ متابعت دریافت کارده اسات، و عظمت، که همان مقام غیب
باشد که همچون ولای خاویش، عاالم بار غیاب و به مشاهدهٔ انوار جما  و جلا  الهی بنشیند و جانشینی 

ا»ای که فرمود  البته با استناد به آیه 37شهادت شود. ه  أَحَد  رُ عَلَی غَیب  نجام رازی معتقاد اسات   38،«فَلَا یظْه 
 39پذیر نیست.دریافت و معرفت کنه ذات الهی برای احدی امکان

قائل است. وی در تفسایر اشااری بر همین اساس، نجم رازی در خصوص معرفت، به سه نوع معرفت 
هُ الْحَقُّ »آیهٔ  ی یتَبَینَ لَهُمْ أَنَّ مْ حَتَّ ه  ی أَنْفُس  ی الْْفَاق  وَف  نَا ف  مْ آیات  یه  ها دریافت و معرفت حق برای انساان 40«سَنُر 

البته نجم رازی این  41الخواص.کند  معرفت عوام، معرفت خواص و معرفت اخصرا به سه دسته تقسیم می
تر بیاان کارده اماا در کتااب صاورت منساجمخاویش به م صا  العبرا و  مناراتگانه را در کتب یم سهتقس

 گانه اندکی پراکنده آمده است. های سهاش، این معرفتتفسیری
گفته نکنیم، از برخی گانه در کتب پیشنکتهٔ بعدی اینکه، اگر خود را مقید به تصریح او به تقسیمات سه

تاوان دریافات کارد. او ذیال آیاهٔ ، نوع دیگری از معرفات را هام میالتأویلات ب تفسیریکلمات او در کتا
کُم» رَبِّ کناد کاه در روز میثااق مدر عاالم ذرّ( در نهااد و و آیات پس از آن، به معرفتی اشااره می 42«اَلَستُ ب 

او را مساتعد فطرت آدمی نهاده شده است که هم معرفتی پیشینی نسبت به توحید و صفات حق است و هم 
کند که پس از دریافت قالب جسمانی، برخای ایان اساتعداد را غنیمات معرفت و نلب در جهان مادی می

شادنی اسات، گانه، بلکه با سلوک روحانی دریافتشمرده و باز به همان معرفت فطری که نه با حواس پنج
شااید  43برند.کنند و از بین میمیگردند و برخی با پیروی از نفس و شهوات این استعداد را خاموش باز می

بتوان این نوع معرفت را معرفت فطری نامید، که یکی از اقسام معرفتی است که سهروردی نیار بادان اشااره 
گفتاهٔ نجام های شاهودی محساوب کنایم؛ زیارا بهمگر اینکه این قسم را هم ازجمله معرفت 44کرده است،

آید کاه تصفیهٔ بانن و ترک تعلقات و رفم حجب به دست می رازی، بازگشت به عالم میثاق معالم ارواش( با
 در قسم معرفت شهودی بدان اشاره خواهیم کرد.
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 . معرفت عقلی )معرفت عوام( 1. 3
اهُ الْحَاقُّ »در تقسیمی که نجم رازی ذیل آیهٔ  ی یتَبَینَ لَهُامْ أَنَّ مْ حَتَّ ه  ی أَنْفُس  ی الْْفَاق  وَف  نَا ف  مْ آیات  یه   45«سَنُر 

یان کرد، اولین نوع معرفت، مختص عوام است که با نظر در محدثات عالم و تغییر احوا  و اعراض آن باه ب
 46رسند.درکی عقلی از حقیقت هستی می

گانهٔ ظاهری های ادراک و معرفت از نگاه نجم رازی، حواس پنجر اشاره شد، واسطهتنور که پیشهمان
نور است اما در این ابرار و وسایط  معرفتی، جای عقل کجاست؟ اینگانهٔ باننی ها، حواس پنجرقم آنو هم

سااز  کند که مادرک معقاولات و سببکه مشخص شد، نجم رازی عقل را جرو حواس باننی محسوب می
َ  مَاا »الادین رازی نباق روایات  معرفت عقلی است. اما جایگاه معرفتی عقل از دیدگاه او چیست؟ نجم أَوَّ

هُ ا هُ الْعَقالَ خَلَقَ اللَّ َ  مَا خَلَقَ اللَّ کناد کاه اولاین از گفتاار برخای از ائماه ممشاایخ( نقال می 47،«لْقَلَمَ وَ أَوَّ
دلیل ایان ای کروبی به نام عقل است که صاحب القلام القلاب اسات؛ باهالانلاق، فرشتهمخلوقات، علی

ل. فََ قبَل. ثُمَّ قَ »روایت که فرمود   ر. فََ دبَرَ.ثمّ قَاَ  لَهُ مللعقل(  أقب  جوهر و « عقل»پس ازنظر او،  48«اَ  لَهُ  أَدب 
کند که این خطااب باه ای نورانی است که مورد خطاب حق قرار گرفته است. البته نجم رازی بیان میلطیفه

نهادن صاحب  عقل به عقل، همچون نامیدن صاحب شمشیر باه صاحب عقل تعلق دارد، نه خود عقل و نام
ا»ین صاحب عقل کیست؟ نجم رازی ذیل آیهٔ حا  ا 49شمشیر است. کَاةُ صَاف ّ وشُ وَ الْمَلائ   50«یوْمَ یقُومُ الارُّ

 51نویسد که این عقل، رسو  گرامیمص( است که اصل خلقت و عقل کل است.می
کاه  52شمرد،این عقل که نجم رازی آن را نوری روحانی از عالم اعلا و از اولین مخلوقات بالایی بر می

صورت یکی از حواس باننی در اختیار انسان قرار گرفته است تم آن را رسو  خدا داراست، بهنحو اکمل و ا
اهُ »تر بیان شد(. با استناد به آیهٔ گونه که پیشمهمان رْض  وَمَا خَلَقَ اللَّ

َ
مَاوَات  وَالْْ ی مَلَکُوت  السَّ أَوَلَمْ ینْظُرُوا ف 

نْ شَیء   ای از مراتب درک معرفت توحیدی قرار دارد و باا نظار مرتبه کند که عقل درنجم رازی بیان می 53«م 
ای برای رسیدن به درک و مقدمه 54پردازدهای خلقت خداوند، به استدلا  در باب اثبات صانم میدر نشانه
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و معرفت شهودی است. نبیعت عقل، متابعت، انقیاد و تواضام بارای پروردگاار اسات و ضادّ آن، هاوای 
یطَان  » نفسانی است. نبق آیهٔ  نْ عَمَل  الشَّ جْسٌ م ّ زْلَامُ ر 

َ
نصَابُ وَالْ

َ
رُ وَالْ مَا الْخَمْرُ وَالْمَیس  نَّ اگار عقال باا  55«إ 

 پاس 56سوی حق، هادی و راهنما نخواهد باود.شود و دیگر بهخمر هوای نفسانی ضعیا شود، مغلوب می
داند که باه ز اوهام، خیالات و هواها مینجم رازی اولین مرحلهٔ هدایت را تفکر و تدبر با عقل سلیم  خالی ا

نامد که مستفاد از می« عقل معاش»و عقل مشوب به هواها را  57انجامدمعرفت عقلی از توحید و نبوت می
عُونَ »نور  حق نیست و سرانجام صاحبان چنین عقلی،  پاس او ابارار  59است. 58«صُمٌّ بُکْمٌ عُمْی فَهُمْ لَا یرْج 

  60برد.گیرد و بدون آن، راه به گمراهی میداند که بدان نور میشرع معتبر میمعرفتی عقل را در کنار 
کناد  دار را باه دو گاروه تقسایم میهای دیانسورهٔ بقره، نجم رازی انسان 283و  282در ت ویل دو آیهٔ 

وده نشده واقفون ممتوقفان(؛ یعنی کسانی که در عالم صورت مانده و بابی از ابواب عالم معنا به رویشان گش
یر کنناد، ایناان خاود دو ر میکنندگان(؛ کسانی که از عالم صاورت باه عاالم معناا سافاست و سائرون مس 

کناد و بار کسی است که به شارع و عقال اقتادا می« سائر»اند  برخی از اینان، سائرند و برخی، نائر. گروه
دهاد اماا نجام رازی قت قارار میکمک شرع، سالک را در راه نریپس عقل به 61نهد.جادهٔ نریقت قدم می

کند؛ اما با  و اعتقاد دارد که عقل تا همین جا پیشرو و راهبر است و تنها پای سالک را به راه نریقت باز می
پر پرواز در نریقت، عشق است، که همان رهنمای معرفت شهودی با ابرار و وسایط و حواس بعدی؛ یعنی 

 قلب، سرّ، روش و خفی است. 
داناد و معتقاد اسات کاه ایان ناوع اهل خوف و مقام عوام خلاق می زی، معرفت عقلی را مرتبهٔ نجم را

او معتقاد  62ها را که نظر عقل ایشان ملید باشد به نور ایمان وحیاانی.معرفت موجب نجات نیست، الا آن
، هار چیاری داران و مردودان و مقبولان مشترک است؛ زیرا معقاو است که معرفت عقلی بین کافران و دین

آید و این امر برای هر صاحب عقلی بالدرایة و بالقوة میسر است. پاس است که با برهان عقلی به دست می
کناد و اگار کسای هام عقلاش از کسی که عقلش از شوائب  وَهم صفا یابد، معقولات را با برهاان درک می

  63«ا درک خواهد کرد.وَهمیات صفا نیافته باشد، با قرائت و تفهیم استاد مرشد، معقولات ر
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 . فرق حکمت و معرفت عقلی )معقولات(1. 1. 3
و تفااوت آن باا معقاولات الدین رازی در کتاب تفسیری خویش، گاهی مباحثی را دربارهٔ حکمت نجم

کْمَاةَ فَقَا»پیش کشیده است؛ مثلا  در شرش و تبیین آیهٔ شریفهٔ  کْمَةَ مَنْ یشَاءُ وَمَنْ یالْتَ الْح  ی الْح  ای یلْت  دْ أُوت 
ا یر  ا کَث  اناد و فرقای میاان ها کساب کردهمجرد تکرار  آنچه افکاار و اندیشاهباور به اینکه حکمت به 64،«خَیر 

او معتقد است که حکمت، کسبی  65معقولات و حکمیات و الهیات نیست را خیالی خام تلقی کرده است.
ز آن به دورند. او به حقیقت  معنای حکمت ها از درک ذات آن محبوس و براهین عقلیه و نقلیه انیست و عقل

هنگام  تجلای صافات شاود باهحکمت، موهبتی است که بر قلوب انبیاا و اولیاا وارد می»کند که  اشاره می
جما  و جلا  الهی و فنای اوصاف خلقی در برابر شواهد صفاتی خالقی. پس از ایان تجلای و فناا، اسارار 

شوند. امارهٔ صاحت ایان اسارار و حقاایق نهند، کشا میر به ودیعه میای که آن انواهمراه با حقایق معانی
ها با حقایق قرآنی است، بلکه عین حقایق قرآنی هستند. سخن رسو  بودن آنبودن و همگونمعانی، معاد 

لُهُ »گرامیمص( که فرمود   یتُ الْقرآنَ وَمَا یعْد   67«اشاره به این حکمت دارد. 66،«أُوت 
 ازی با فلسفه. مخالفت ر 2. 1. 3

فلسفه و فلاسفه را مورد انتقاد و رد قرار  ،مختلا موارد ، درالتأویلات النجمیةالدین دایه، در کتاب نجم
ینَ أُوتُاوا »دهد. او ذیل آیهٔ شریفهٔ می اذ  انَ الَّ اا م  ب  ا وَلَع  ینَکُمْ هُارُو  خَذُوا د  ینَ اتَّ ذ 

ذُوا الَّ خ 
ینَ آمَنُوا لَا تَتَّ ذ 

یا أَیهَا الَّ
یاءَ  ارَ أَوْل  کُمْ وَالْکُفَّ نْ قَبْل  تَابَ م  کند. او باور دارد کاه عنوان معنای باننی این آیه اشاره میای بهبه نکته 68،«الْک 

این آیه اشاراتی برای اهل محبت  مجذوب دارد؛ اینکه آنان باید از اهل غفلت و سرگرمی در این سرای  فریب 
گیرناد، دوری کنناد و آناان را دوساتان و اولیاای خاود و بازیچاه می که محبت و نلب سالکان را به استهرا

تَاابَ »نگیرند. این دشمنان خدا و دشمنان سالکان الی الله که از آنان در این آیه تعبیر باه  ینَ أُوتُاوا الْک  اذ  « الَّ
تمسک کرده شده، همانا صاحبان علوم ظاهری  ثقیل و کفرآمیر؛ یعنی فلاسفه هستند، آنان که به علوم عقلی 

و از علوم شهودی به دور هستند. از دیدگاه نجم رازی، ضدیت میان صاحبان علوم شهودی و علاوم عقلای، 
دانناد کاه دانناد و نمیکاه نمیدانند هساتند، درحالیضدیتی دائمی است؛ زیرا فلاسفه، دشمنان آنچه نمی

 69برند.دانند و در جهل مرکب به سر مینمی
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هُ لَفَسَدَتَا»نای اشاری مت ویلی( آیهٔ همچنین نجم رازی در مع لَاّ اللَّ هَةٌ إ  مَا آل  یه  باه گمراهای  70،«لَوْ کَانَ ف 
آیه، اشاره باه »شمرد  گران و ملحدان بر میسنگ دهریون، اباحیکند و آنان را همفلسفه و فلاسفه اشاره می

دیگر، عبارت  غیر از الله باشاد؛ باه آسمان روحانی و زمین بشری دارد؛ یعنی اگر در آسمان و زمین خدایانی
واساطهٔ اگر مدبرانی مثل عقل در آسمان روحانی و هوا در زمین بشری وجود داشته باشد و هادایت الهای به

ها و ملحادان و زماین گرایان، دهریون، اباحیانبیا و شرایم آسمانی نباشد، آسمان روحانی فلاسفه، نبیعت
هایشاان در جاادهٔ توحیاد و نریاق دمان ارواش آناان ایان اسات کاه قشود. فساد آسامبشری آنان فاسد می

شوند لغرد تا آنجا که برای خداوند واحد قهار شریکی قدیم که همان عالَم ماده است، قائل میوحدانیت می
یابند. اما فسااد زمینای آناان باه ایان و سخنان پیامبران را نپذیرفته و با هدایت حق، به مسیر هدایت راه نمی

لغرد، تا آنجا که ناغوت  هاوا و شایطان را عباادت بندگی و نریق شریعت میهایشان از جادهٔ است که قدم
  71«پرستند.کرده و می

ه  »یا در آیهٔ  ی أَسْمَائ  دُونَ ف  ینَ یلْح  ذ 
هَا وَذَرُوا الَّ سْمَاءُ الْحُسْنَی فَادْعُوهُ ب 

َ
ه  الْْ

لَّ آنانی را کاه در اساما و  72،«وَل 
اند کاه خاودش داند؛ زیرا آنان خداوند را به اسمائی نامیدهفلاسفه میاند، صفات الهی به الحاد کشیده شده

اند. نجم رازی دلیل الحااد نامیده« موجب بالذات»یا « علت اولی»این اسما را ذکر نکرده است؛ مثلا  او را 
عاالش داند که براساس این اسما، خداوند، مختاار در خلاق و ایجااد و در افگذاری را آن میآنان در این نام

نیست. او بر این باور است که اسمای الهی، توقیفی است و هرکس به نامی که نصای بار آن نیسات خادا را 
  73بخواند، ملحد است.

الدین رازی معرفت عقلی را قبو  دارد و حتای عقال را یاک حاساهٔ بااننی و تر معلوم شد که نجمپیش
 درک غیب است، حتی خود او براهین عقلای بار داند، که کار او درک معقولات مقدمهٔ ای روحانی میلطیفه

دانند، چیست؟ باه گرا میاثبات وجود و توحید خدا را قبو  دارد، پس مخالفت او با فلاسفه که خود را عقل
پذیرد و عقل عنوان ابرار معرفت مینور که بیان شد، نجم رازی عقل سلیم  تابم شرع را بهرسد هماننظر می

کناد داند و اساسا  فیلسوفان را صاحبان نوع دوم از عقل محسوب میوهام را رهرن میمشوب به خودرأیی و ا
از گاروه گماراه  ترأویلات النجمیرهداند. شاهد سخن آنکه، در تفسیر و آنان را فیلسوف به معنای واقعی نمی

تقلا  آن از وحی بسندگی و اسبنابراین او با عقل 74برد؛مشبه فیلسوف( نام می« متفلسا»بسنده، با نام عقل
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الیمین مخالا است و عقل با نور ایمان به وحی را راهگشا و رسانندهٔ آدمای باه مقاام ساائرون و اصاحاب
گرای  قائل به قدم عالم و هم آنان که قائل به معااد روحاانی ثانیا  گویا او با فلاسفهٔ دهری و مادی 75داند؛می

ور کاه از آثاار او مباین اسات، او ازنظار کلامای، اشاعری نو ثالثا  آن 76هستند و نه جسمانی، دشمنی دارد
گرایی فیلسوفانه ندارند؛ همچون یکی از اکاابر خاویش؛ نورکلی، چندان رابطهٔ خوشی با عقلکه به 77است

 فلسافه، آلایاش از دیان حفاظات بارای حتای کاه دهادمی نشاان تعصب آنقدر بارهدراین یعنی غرالی. او
مباه قاو    شامارد و تعصاب آن ائماهٔ متقایمی جاایر دریاغ رافیریکی با تیغ  بی بردنکاربردن زور و ازبینبه

کردناد، می صاادر ساهروردی مشایخ اشاراق( را و القضاات همادانیعین امثاا  قتل به فتوا که خودش( را
گرایی و سالوک راساتا باا باانننکتهٔ جالب اینجاست که رازی عقل مورد ت یید خود را عقل هم 78ستاید.می
اند؛ اد خود به آن قائلالقضات هم دربارهٔ عقل مورد استنای که سهروردی و عینکند، نکتهوی معرفی میمعن

پاذیرد داند و نمیالدین، عقل آنان را عقل استدلالی  مستقل و برخلاف  نور رحمانی و ت یید شرع میاما نجم
 کند.بر خردورزی مسدود می ای راه راشمرد. چنین نظر متعصبانهو نهایت آن را گمراهی بر می

 . معرفت نظری یا سنتی )معرفت خواص( 2. 3
اهُ الْحَاقُّ »در تقسیمی که نجم رازی ذیل آیهٔ  ی یتَبَینَ لَهُامْ أَنَّ مْ حَتَّ ه  ی أَنْفُس  ی الْْفَاق  وَف  نَا ف  مْ آیات  یه   79«سَنُر 

مشاهدهٔ شواهد ربوبی و اختلاف  بیان کرد، دومین نوع معرفت، مختص خواص است که با بصیرت قلبی و
الدین معتقد اسات  نجم 80رسند.احوا  قبض و بسط و سایر انوار قلبی به معرفتی قلبی از حقیقت حق می

سنت و بنده تا از اهل استغفار نشود باه اهل استغفار است و مقام خاص ملمنان از اهل معرفت سنتی، مرتبهٔ 
وی ایان  82داند.اهل تهلیل و مقام خواص می فت نظری را مرتبهٔ الدین معرنجم 81مقام معرفت سنتی نرسد.

داند که از روزنهٔ قلوبشان به ملکاوت اشایا افراد را صاحبان بصیرت و رؤیت از ارباب قلوب سلیمه زکیه می
خویش بر این باور است که در این نوع معرفت، وقتای قلاب از  تأویلات نجمیهٔ نجم رازی در  83نگرند.می

نی سلامت ماناد و باه دنیاا پشات کارده و رو باه ماولا آورد و باا مصاقل ذکار صایقل یاباد، از آفات نفسا
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جای معرفت نظاری، به م مواات او در کتاب 84شود.های صفات بشری پاک و منور به نور ذکر میکدورت
ن را بیاان با عنوان معرفات نظاری آ م صا  العبا و  85منارات السائ ینبرد اما در معرفت سنتی را به کار می

 کند.می
رسد که این نوع معرفات با توضیحاتی که نجم رازی دربارهٔ این نوع معرفت بیان کرده است، به نظر می

بیشتر به معرفت قلبی شباهت دارد؛ زیرا تماما  مرتبط با قلاب و واردات قلبای اسات. شااهد ساخن اینکاه، 
به کاار رفتاه اسات اماا آنچاه نجام رازی در  معرفت نظری در سنت عرفانی بیشتر در معنای معرفت عقلی

کند بیشتر به معرفت قلبی نردیک است تا معرفت عقلی منظاری(؛ بناابراین در اینجاا باا توضیح آن بیان می
ایم. با این وصا، اگر معرفت نوع او  گذاری توسط نجم رازی مواجهنوعی مسامحه و تساهل در اصطلاش
نامید، شااید باه صاواب معرفت قلبی و نوع سوم را معرفت شهودی میرا معرفت نظری و عقلی، نوع دوم را 

 تر بود.نردیک
 الخواص(. معرفت شهودی )معرفت خاص3. 3

اهُ »باز هم در تقسیمی که نجم رازی ذیل آیهٔ  ای یتَبَاینَ لَهُامْ أَنَّ مْ حَتَّ ه  ی أَنْفُس  ی الْْفَاق  وَ ف  نَا ف  مْ آیات  یه  سَنُر 
الخاواص ذکار شاده اسات کاه آناان باا خارو  از سومین نوع معرفت، مختص اخصبیان کرد،  86«الْحَقُّ 

یابند و صفات جمالی و جلالی حق برای آنان تجلی های ظلمانی انسانی، راه به حضرت ربوبی میحجاب
رازی در مرماوزات اسادی، معرفات  87شاود.حقیقت، پرده از عاین و عیاان آناان مکشاوف میکند و بهمی

و  م صرا  العبرا او در ابتادای کتااب  88نامد.داند و مقام خاص الخواص میاهل ذکر میشهودی را مرتبهٔ 
رُونَ »همچنین ذیل آیهٔ  کُمْ أَفَلَا تُبْص  ی أَنْفُس  در کتاب تفسایری خاویش، در بااب معرفات، باه تفسایر  89«وَف 

انساان، د   کند که خلاصهٔ انسان و نفاساشاره می« من عرف نفسه فقد عرف ربه»اشاری حدیث معروف 
گری آن اسات؛ کند که دنیا و آخرت پوشانندهٔ این آینه و مانم جلاوهاست و د  چون آینه است. وی اشاره می

پس انسان برای اینکه آینهٔ وجودی خویش را هویدا کند، باید از دنیا و آخارت بگاذرد. ظاهرشادن صافات 
یت و سلوک بار جاادهٔ شاریعت و نریقات و سبب این آینه است که انسان باید با تربجما  و جلا  الهی به

من عرف نفسه فقاد عارف »حدی برسد که این آینه را مظهر اسمای الهی کند و آنگاه به حقیقت حقیقت به
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 90رسد.می« ربه
ها، هجده هارار های حجاب از پیش چشم است که این پردهشدن پردهکشا ازنظر نجم رازی، برنرف

به روایت دیگر، سیصدوشصت هرار عالم است و هم شامل حجاب ناورانی عالم و به روایتی، هفتاد هرار و 
گانهٔ باننی نجم رازی نیر مکاشفات را در اصطلاش اهل سلوک، مدرکات پنج 91است و هم حجب ظلمانی.

ای مناسب با آن مقام بارایش داند که مافوق این حواس ظاهری است. سالک با گذر از هر حجابی، دیدهمی
 92شود.گشوده می

 . مراتب کشف و شهود1. 3. 3
در میان صوفیه و عرفای اسلامی، مراتب مختلفی برای کشا و شهود بیان شده است و هریک از آناان 

بندی بارای مراتاب کشاا باه عربی دو گونه تقسایماند. برای نمونه، ابنتقسیماتی را در این زمینه بیان کرده
نکاردن هایچ . کشا  ذهاب، یعنی حس1کند  ذکر می ، پنج مرتبه رافتوحات مکیهدهد؛ در کتاب دست می

. کشا  وصل، یعنای 3 94. کشا  روایح، یعنی کشا از نریق بو؛2 93دلیل مشاهدهٔ محبوب؛محسوسی به
. کشا  اُنس، یعنای تجلای 5 96. کشا وجد، یعنی استیلای حا  کشا؛4 95شهود  معیّت حضرت حق؛

  97جما  حق و انبساط  حا  سالک.
. کشا عقلی، یعنی فهم معقاولات؛ 1برد  نیر پنج مرتبه برای کشا را نام می ة الغوثیةال سالدر کتاب 

. کشاا 4. کشا سرّی، یعنی الهام اسرار خلقت؛ 3. کشا قلبی، یعنی کشا انوار و حصو  مشاهده؛ 2
. کشا صافاتی، 5روحی، یعنی تجسد عالم غیب بر سالک و معرفت اخبار گذشته و آینده و امور مخفی؛ 

 98واسطهٔ صفات جمالی و جلالی حق.ی کشا بهیعن
مُونَ »الدین رازی ذیل آیهٔ نجم لَاّ الْعَال  لُهَا إ  مون»ضمن برشمردن  99«وَمَا یعْق  از اصاحاب سالوک و « عال 

عربای شاباهت شمرد که به تقسیم دوم ابنسائرون الی الله، انواع و مراتبی را برای کشا این سالکان بر می
کند که ذیل این آیه به کشفی با نام کشا نظری اشاره می العبا  م صا ملی دارد. البته او در زیاد و درخور  ت 
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هنگامی اسات کاه دیادهٔ عقال، گشااده و باه اسارار معقاولات »نیاورده است. مقصود او از کشا نظری، 
ماناده و باه  توان بسیار اعتماد کرد. بیشتر حکما و فلاسفه در این مقاامشود. بر این کشا نمیمکاشا می

  100«اند.گمراهی افتاده
 اند از مراتب کشفی که ذیل آیه بیان کرده است، عبارت

این مرحله از کشا، ابتدای نریق  معرفت شهودی است. نجم رازی از این مرحله به بعد  کشف قلبی:
از پیماودن  نامد. این معرفت همواره در حا  تراید است و پاسرا معرفت  اهل سلوک و سائرون الی الله می
شود و این مراتب یکی پس از دیگاری بارای ساالک راساتین باه هر مرحله، مرحلهٔ بعدی برای او کشا می

از دیدگاه نجم رازی، وقتی ارباب سلوک الی الله از مرحلهٔ نفس و صفات آن عبور کردند و  101آید.دست می
یابناد ممعرفات ه و بادان معرفات میوسایلهٔ ناور تاباان قلاب درک کاردنفس را بهبه مرحلهٔ قلب رسیدند، 

  102نفس(.
از دیدگاه نجام رازی، ساالکان الهای هنگاامی کاه از مرحلاهٔ قلاب و  کشف سرّی )کشف الهامی(:

این  م صا  العبا او در  103شناسند.میصفاتش عبور کرده و به مقام سرّ رسیدند، علم و معرفت سیر قلب را 
در این نوع کشا، اسرار آفرینش و حکمت »و معتقد است که  نامد نوع کشا را کشا سری یا الهامی می

 104«شود.وجود هر چیر مکشوف می
نجم رازی معتقد است  وقتی سالکان از مرحلاهٔ سارّ، گذشاته و باه  کشف روحی )کشف روحانی(:

 ناام م صا  العبرا او در  105سبب نور  روش، مقام سرّ بر آنان منکشا خواهد شد.عالم روش واصل شوند، به
کلی صافا روش در ایان کشاا، باه»این مرتبه را کشا روحی یا روحانی گذاشته و بر این باور اسات کاه  

شود؛ بنابراین تمام درجات بهشت و جهانم و ملائکاه و مکالماات گیرد و از کدورات جسمانی پاک میمی
از  و ابد نصب دیاده  کند. در این کشا، حجاب زمان و مکان وجود ندارد؛ بلکه دایرهٔ ها را مشاهده میآن

  106«آید.شود. بیشتر خرق عادات مکرامات( در این مقام پدید میمی
نجم رازی بر این باور است که سالکان الی الله وقتی کاه از منار  خفای گذشاتند و باه  کشف خفی:

صافات جماا  الهای، منار  خفای را در وسایلهٔ اناوار مشااهدهٔ ساحل دریای حقیقات متصال شادند، به
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آیاد و فقط بر اهل دین است و بعد از کشا روحی پدیاد می»نویسد  می م صا  العبا وی در  107بند.یامی
شود که با آن به مخصوص افراد خاص درگاه حضرت حق است. در این مقام، روحی نورانی به بنده عطا می

  108«یابد.عالم صفات خداوندی راه می
سابب ، در ایان مرحلاهٔ شاهودی هنگاامی کاه بهدر اعتقاد نجم دایه، سالکان راه حاق کشف صفات:

سطوات تجلی صفات جلا  الهی از انانیت وجود فانی شدند و به بهشت دریاای حقیقات واصال شادند، 
کُامْ »...ذیال آیاهٔ  109شوند.وسیلهٔ هویت حق تعالی  مکشوف میبه ای عَلَایکُمْ وَلَعَلَّ عْمَت  امَّ ن  ت 

ُ
ی وَلْ  وَاخْشَاوْن 

کناد. ازنظار او، اتماام یافتگی ذکار میازی نتیجهٔ خشیت الهی را اتمام نعمت و هدایتنجم ر 110،«تَهْتَدُونَ 
های وجودی و ورود به عالم رباوبی و کردن آنان از ظلمات حجابنعمت خدا بر سالکان  خداترس، خار 

او در کتاب  111شدن به شهود صفات جلالی و جمالی است.یافتگی آنان، رهنمونحضرت جلالی و هدایت
همچناین خفای واساطهٔ عاالم صافات »گویاد  ناماد و میاین مرحله را کشاا صافاتی می  صا  العبا م

خداوندی و عالم روحانیت آمد تا قابل مکاشفات صافات حضارتی شاود و عکاس آن، اخالاق باه عاالم 
ه»روحانیت رساند تا به شرف  َ خْلَاق  اللَّ قُوا ب   113«.مشرف شود و این را کشا صفاتی گویند 112«تَخَلَّ

ای بس بلند است که عبارت و اشارت از بیان مرتبه»باور نجم رازی، این مرتبهٔ شهودی، به کشف ذاتی:
در ایان مرحلاه، ساالکان الهای  114«آن قاصر است. این مقام، همان تجلی ذات و صفات خداوناد اسات.

خدا خواهند شناخت سبب هنگامی که در دریای هویت الهی غرق و باقی به بقای الوهیت شدند، خدا را به
یابند که فرماود  هنگام اراده بر خلق ماهیت اشیا میو او را به یگانگی درک خواهند کرد، در وقتی که او را به

هُ الْحَقُّ » ی یتَبَینَ لَهُمْ أَنَّ مْ حَتَّ ه  ی أَنْفُس  ی الْْفَاق  وَف  نَا ف  مْ آیات  یه  و در اینجاست که صبح حقیقت بر آنان  115«سَنُر 
کنت له سمعا  و بصرا  و لسانا  و یدا  فبی یسمم و بی »کند و بنده به مقام  نیاز مید و آنان را از مصباش بیدممی

 117شود.نائل می 116«یبصر و بی یبطش
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 . رابطهٔ ایمان و کشف2. 3. 3
گوناه کاه معرفات در دیدگاه نجم رازی، رابطهٔ وثیقی میان معرفت شهودی و ایماان وجاود دارد. همان

رفات شاهودی شدنش، مراتب کشا و معتدریج با افرودهمراتبی دارد، ایمان نیر مراحلی دارد که به شهودی
ینَ »شود. ذیل آیهٔ برای سالک، بیشتر و بیشتر می نُونَ  الذ  الْغَیْب   یُلْم  او معتقد است کاه ایماان دو مرتباه  118«ب 

در مرحلاهٔ دوم،  119آید.ق غیب حاصل میریب و شک  قلبی به حقایدارد  ایمان در مرحلهٔ او  به تصدیق بی
 شدنی است  الغیب است که این مرتبه نیر خود به دو مرتبه تقسیمداشتن به غیبایمان، یقین

أ. در این مرتبه، ملمن قلب خویش را به استعانت نور غیبی کاه ازساوی بااری تعاالی  آماده اسات، از 
تار در کند و به عاالم ارواش کاه پیشخلاص می های نفسانی و صفات رذیلهٔ آنتعلقات جسمانی و حجاب

شود. در اینجاست که دیگر غیاب  روحای و روز اَلَست در آنجا بوده و بدانجا تعلق داشته است، هدایت می
رود و سالک به مقاام حضاور و شاهود ها کنار میرسد و حجابروحانی برای سالک از غیبت به ظهور می

الله  یَهْد  قَلْبَه.وَ مَنْ »آید که فرمود  نائل می نْ ب  تار روش  ساالک در عاالم ذرّ در این مرتبه آنچاه پیش 120«یُلْم 
شنود و به نوری که در کند، دوباره خطاب اَلَست را از پروردگار میمشاهده کرده بود، حالا از نو مشاهده می

حماانی بااز بار او وزیادن شاود و نسایم الطااف رآن عالم، ذره را منور کرده بود، دوباره مناور و ناورانی می
الغیاب را بار شود و خدای تعالی  ایمان باه غیبگیرد. در این مرتبه، ایمان غیبی تبدیل به ایمان عینی میمی

رود و تاا عاالم سارّ کند و به بالاتر میاز اینجا قلب از عالم ارواش پرواز می 121کند.قلب سالک مکتوب می
که این وادی، وادی سکر است، آن وادی کاه موسای بادان تعلاق رود. نجم رازی بر این باور است پیش می

حدی است که ساالک را باه در این مرتبه، کثرت مکاشفات و مشاهدات بین محب و محبوب به 122داشت.
آورد و سالک محب که بر بساط قرب الهی نشسته است با زبانی که از مستی او حکایت حالت سکر در می

لَیاكَ.»گوید  نش عیانی و غیب برایش عینی شود و میکند که ایمادارد، درخواست می ی أَنْظُرْ إ  ن  ّ أَر 
 123«رَب 

کس الغیب است و غیب او بار هایچکند که این مرتبه، مرتبهٔ غیباینجا خطابی از سرادقات عرّ الهی ندا می
 124آید.شود و باوجود ثنویت و حجاب انانیت سالک، احدیت الهی به شهود در نمیظاهر نمی
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کند. ایان توبه می« لن ترانی»در این مرتبه، سالک از احدیت و انانیت خویش پس از شنیدن ندای ب. 
 125گفتهٔ رازی، مقام صحو است و به ابراهیممع( تعلاق دارد.مرتبه، مرتبهٔ هوهویت الهی و مقامی است که به

برای احادی نیسات،  شدنیآورد که هوهویت الهی، غیب مطلق است و درکدر این مرتبه، سالک ایمان می
الغیاب اما هرچه این ایمان باالاتر رود و انانیات ساالک رو باه زوا  رود، مشااهداتی از هوهویات و غیب

 126کلی از بین رود و سالک مستغرق هوهویت حق شود.کند تا آنجا که انانیت بهدریافت می
ی ارتبااط دارد و انتهاایش رسد که ایمان در مرحلهٔ او ، به کشا قلبی در تقسیمات نجم رازبه نظر می

انجامد و در مرتبهٔ دوم  آن، با کشاا آنجاست. ایمان در مرتبهٔ او  از مرحلهٔ دوم به کشا روحی و سرّی می
 رسد.خفی و کشا ذاتی و صفاتی به سرانجام می

 گیرینتیجه

  ساایر صاورت پراکناده و در خالابه الترأویلات النجمیرهالدین رازی نیار در آثاار خاود، کاه در نجم
های عرفانی و ذیل تفاسیر اشاری  ت ویلی وی از آیات الهی است، به مباحث مربوط به انواع معرفات، بحث

 معرفت شهودی و مراتب کشا و شهود پرداخته است.
وی و با کمک سایر آثار او نتایج ذیل به دست  التأویلات النجمیهٔ پس از بررسی تمامی مجلدات تفسیر 

 آمد 
مندی الدین رازی پیرامون محور لایهشناسی ازآنجاکه اساس تفکرات عرفانی نجمعرفتدر باب مبانی م

گرایی مظااهر و باانن( در عاالم او به یاک دوگاناه زند،چیر دور میهستی یا وجود ظاهر و بانن برای همه
ماین کناد. از ههستی معتقد است که معرفت را نیر به دو قسم معرفت ظاهری و معرفت باننی تقسایم می

گانهٔ بااننی معقال، قلاب، گانهٔ ظاهری و حواس پنجرهگذر، ابرارهای معرفتی او نیر به دو گروه حواس پنج
 شود که هریک از این حواس، مسئو  درک معرفت بخشی از هستی هستند.سر، روش و خفی( تقسیم می

عرفت هریاک از ایان کند این است که پس برای درک و منکتهٔ دیگری هم که از این تقسیم برداشت می
گرایان و اهل د  و بانن و حقیقت هستند. پس معرفات، ها عوام  ظاهرگرا، عقلعوالم نیر اهلی است که این
 ها هستند.الخاصداران نیر مراتبی دارند که عوام، خواص و خاصدارای مراتبی است و معرفت

ی أعطای کُالَّ شَایء  خَلقَاهُ ثُامَّ نَا رَبُّ »در باب اساس معرفت، وی با استناد به تفسیر آیاتی همچون  الّاذ 
ها»و « هَدی سْماءَ کُلَّ

َ
مَ آدَمَ الْْ داند و خداوند متعا  را ، اساس علم و معرفت را منسوب به خداوند می«وَ عَلَّ
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 کند. اندوزی معرفی میآموزی و معرفتعلممعلم آدمی در 
صاورتی از عاالم محسوساات؛ روحای از عاالم  از دیدگاه نجم رازی، ازآنجاکه آدمای دارای ساه بُعاد  

تواند درک کند ملکوت غیرحسی و سرّی در بانن است، همهٔ عوالم محسوس و غیرمحسوس مغیب( را می
و حد او تا سرمنر   معرفت عالم غیب و شهادت همچون محبوبش است؛ اما آدمی از درک  کنه ذات الهای 

 ناتوان است.
گانه دارد  معرفات عقلای بارای عاوام؛ ازجملاه مسالمان، کاافر، ساهاز نگاه نجم رازی، معرفت انواع 

فیلسوف و...؛ معرفت نظری یا سنتی برای خواص مصاحبان لب و قلب صاافی( و معرفات شاهودی بارای 
شاید بتوان معرفت چهاارمی، باا  التأویلاتبه کتاب الخواص ماهل سرّ و روش و خفی(. البته باتوجهخواص

 به این اقسام اضافه کرد. نام معرفت فطری را نیر
الدین دایه اگرچه با معرفت عقلی مخالا نیست؛ اما سر  ناسازگاری و مخالفت شادید باا فلسافه نجم

داند؛ زیرا اساسا  او عقل خودبنیاد  مستقل از ناور وحای و ایماان را قباو  دارد و آنان را گمراهان و کافران می
ذاست که بین حکمت که عطیهٔ الهی اسات و معقاولات، تفااوت داند؛ لندارد و سرانجام  آن را گمراهی می

 قائل است.
های حجاب از پیش چشم است و هم شامل حجب ناورانی شدن پردهکشا ازنظر نجم رازی، برنرف

کشا نظری،  الدین رازی عبارت است از است و هم حجب ظلمانی. بر این پایه، مراتب کشا ازنظر نجم
روحی، کشا خفی، کشا صفاتی و کشا ذاتی. این تقسایم بسایار باه  کشا قلبی، کشا سرّی، کشا

 عربی دربارهٔ اقسام کشا شباهت دارد. بندی ابنتقسیم
 شدنی است.رابطهٔ معناداری میان ایمان و مراتب آن و کشا و مراتبش در کلام نجم رازی مشاهده

ترین درجه را داراست کاه تنهاا گذاری انواع معرفت، معرفت شهودی بالااز دیدگاه نجم رازی در ارزش
 شوند.اهل سیروسلوک و واصلان نایر به درک آن نائل می
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